نورمحمد عسگری 
هرمزان سردار ایرانی و برخوردش با عمرو خلیفه دوم  . و قتل عمرو بدست فیروز ایرانی
طبری مورخ مشهور  در کتاب تاریخ طبری نقل میکند که  در زمان حمله تازیان به ایران  هرمزان سردار معروف ایران  پادشاه اهواز بود ومرکز فرمانروائیش در شهر شوشتر قرار داشت . که با زبده سواران همراهش به مقابله با اعراب رفت . بر اساس رسم وروش ساسانیان برای نشان دادن جاه وجلال و جبروت ایرانی ها  هرمزان و همچنین افسران همراهش همه با لباس های فاخر و اسب هائی که دارای زین وبرگ مرصع و جواهر نشان بودند به مقابل اعراب رسیدد . و تصورشان این بود که باید ترتیب یک جنگ کلاسیک را بدهند  به این سبب پیاده نظام را در جناحین و سوار نظام را در قلب سپاه قراردادند تا مستقیما به سوی تازیان حمله کنند . و منتظر بودند تا افتاب طلوع کند وروزبالا بیاید که جنگ را طبق ائین ورسم با شیپور وطبل و دهل شروع نمایند .  ولی هنوز سپیده سحری بصورت کاملی خود را نمایان نکرده بود که دیدند مشتی عرب پیاده وپابرهنه در حالیکه  فقط یک خنجر در دست دارند  بدون نظم وترتیب سپاهیگری هلهله کنان  بسوی سپاه ایران هجوم اوردند .  و بسرعت توانستند سپاه همراه هرمزان را در محاصره خود بگیرند . هنوز نیمه روز نشده بود که  جنگ نابرابر سپاه مجهز ایران با گروهی تازی خنجر بدست  بپایان رسید . تعداد بسیاری از سربازان ایران یا کشته شدن ویا زخمی در میدان جنگ افتاده وناله میکردند  وبسیاری از افسران متفرعن ایرانی از جمله خود هرمزان هم به اسارت در امدند  وتازی ها به غارت اموال و خزائن همراه اردوی ایران پرداختند .

هرمزان وقتی  فهمید که جز تسلیم چاره ای ندارد  به فرمانده تازیان پیغام داد  که من هنوز صد تیر در ترکش دارم  وشما میدانید که تیر انداز ماهری هم هستم . مسلما قبل از انکه بمن دسترسی پیدا بکنید  ومرا از پای بیاندازید میتوانم صد نفر از شمارا بکشم . بنا بر این پیشنهاد میکنم که اجازه بدهید مرا نزد خلیفه  شما ببرند تا او در باره وضعیت من تصمیم بگیرد. فرمانده سپاه عرب پذیرفت  وهرمزان را بدست دو تن از همراهانش داد تا در مدینه بنزد خلیفه ببرند . 

هرمزان با همان لباس های فاخر و تاج زرین واسبی که زین ویراق ولگامش زراندود بود  به مدینه رسید .  تازی ها که تا انروز چنین لباس های فاخر و تاج شاهی  زین برگ زراندود ندیده بودند  اطراف آنها جمع شدند  وبه تماشای هرهزان ایستادند .

 هرمزان تصورش این بود که خلیفه  دارای بارگاهی است منظم که حاجب و دربان  ونگهبان متعدد دارد  وبابد برای ورود به بارگاه خلیفه قبلا اجازه بگیرند . اما متوجه شد  که اورا بسوی یک مسجد هدایت کردند .وقتی جلوی مسجد رسید یکی از همرانش به او گفت که خلیفه درون شبستان است ، میتوانی داخل بشوی . هرمزان هرچه نگاه کرد از خدم و حشم و قراول و نگهبان کسی را ندید . تا اینکه او سوال کند آداب ورود به حضور خلیفه چگونه است ، ناگزیر وارد شبستان شد  وانجا هم کسی را ندید ،فقط متوجه شد که کنار منبر شخصی زیر عبایش خوابیده  به اینجهت از در بیرون امد  تا بپرسد که چه کند. به او گفتند که خلیفه  همان کسی است که بدون زیر انداز کنار منبر خوابیده . هرمزان پرسید که آیا، خلیفه منشی و کاتب  یا حاجبی ندارد . مردم که با این حرف ها بیگانه بودند با خنده به او گفتند که نه ،  هرمزان با تعجب وناباوری دوباره به درون رفت .

عمرو از سرو صدای اطفال و همهمه مردم از خواب بیدار شد  وبرخاست و نشست  وچپیه عقالش را روی سرش مرتب کرد و از مردمی که همراه هرمزان بودند پرسید چه خبر است . واین شخص با چنین لباسهای عجیب کیست ؟ به او اطلاع دادند  که این شخص پادشاه اهواز است  امده تا با خلیفه گفتگو کند . عمر پس از گفتگوی مختصری و دانستن ما وقع به هرمزان پیشنهاد کرد  اسلام را قبول کند  تا از مجازات رهابشود . ولی هرمزان با وجود انکه زیر تیغ جلاد بود  گفت که مسلمان نخواهم شد . عمر هم دستور داد تا جلاد حاضر بشود  وهرمزان را بقتل برساند .  در این موقع هرمزان گفت که من تشنه هستم  وکمی آب بمن بدهید . عمر در حالی که چنین درخواستی بنظرش مسخره میرسید  خندید  و روی به اطرافیانش کرد  وگفت که عجب مرد مسخره ایست . چه فرق میکند  که تشنه بمیری ویا آب خورده باشی . بهر حال بروید  برایش یک ظرف آب بیاورید .

هرمزان  وقتی ظرف آب را در دست گرفت شروع کرد به اطرافش با نگرانی نگاه کردن  . عمرو از او سوال کرد  که به چه میاندیشی  وچرا نگرانی .گفت  یا عمرو ، ترسم از آنست که پیش از خوردن آب  دستور دهی مرا گردن بزنند . عمرو  گفت هرگز، مطمئن باش تا این آب را ننوشی  فرمان قتل ترا صادر نخواهم کرد .  در این موقع هرمزان ظرف آب را انداخت  واب را ریخت .

عمرو گفت  قدحی دیگر برایش آب بیاورند تا مرگ و تشنگی را باهم جمع نکند .

هرمزان گفت دیگر آب لازم ندارم . من خواستم برای خود  (امان) بگیرم که پس از دریافت امان  آب را ریختم. عمر گفت که من هرگز به تو امان نداده ام . بلافاصله بجلاد گفت تا گردن هرمزان را قطع کند . در این موقع مردمی که حاضر بودند شروع به سروصدا کردند  و ( انس بن مالک صاحب پیغمبر)که از مشاورین عمرو  وبزرگان مدینه بود  روی به عمرو کرد وگفت : ای امیرالمومنین  تو به او امان دادی  و نمیتوانی حاشا نمائی  . تو به هرمزان گفتی تا آب را ننوشد باکی از کشتن نداشته باشد  واو هم آب را ریخت  وننوشید .

عمرو روی به هرمزان کرد  وگفت بخدا که تو مرا فریب دادی . واورا عفو کرد  وبه اطرافیانش گفت  ایرانی ها عقل و خردی دارند که سزاوار ان سلطنت با شکوه بودند .

پس از انکه هرمزان  از قید مرگ رهاشد  از عمر پرسید  که چطور است که خلیفه اسلام هیچ  نگهبان  وقراولی ندارد ، ایا از کشته شدن بدست دشمنان نمیترسی ؟.

عمر پاسخ داد  که من با بیعت و موافقت مردم خلیفه هستم  و جز به رضای مردم رفتاری نمیکنم . بدین سبب در بین هم کیشانم  دشمن خاصی ندارم  تا قصد جانم را بکنند . زیرا هرگاه که از من ناراضی باشند  میتوانند بیعتشان را پس بگیرند ، بعلاوه ما همه باهم در یک سطح وبرادر هستیم و ترسی ار یکدیگر نداریم 

و چنانکه مورخین نوشته اند چندی بعد عمرو در مسجد وهنگام نماز ظهر بدست فیروزان  یک ایرانی که همراه هرمزان اسیر شده بود وبه عنوان خدمتگذار عمرو همراه او بود در محراب کشته شد .بسیاری از تاریخ نگاران نوشته اند که فیروز موقع کشتن مرو اعلام کرد خلیفه را بجزای بد رفتاری با هموطنان بیگناهش به قتل میرساند تا عبرت دیگران بشود   در نتیجه مردم در همان مسجد فیروزان را قطعه قطعه کردند  وهرمزان را هم بعنوان همدستی با فیروزان به قتل رساندند 
دوست بزرگوارم  برای چندمین بار خواهش میکنم  دستور بفرمائید در غلط گیری و تنظیم مطلب دقت بیشتری بکنند   زیرا قصه تائیس واسکندر هم بسیار بی سرو ته شده بود   ارادتمند نورمحمد عسگری
